
 ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستانپژوهشنامۀ 

 (135-158)صص  1398بهار و تابستان ، 32شمارۀ  ،سال هفدهم

 الشعراي بهار و احمد صافي نجفي ملكحبسیات  تطبیقيبررسي 

‌رضاییرمضان‌‌‌-1

‌چکیده

حبال   حسب  که بیشتر اجزایش را شکایت و  است  هنام زندانحبسیه یا  ،اقسام شعر غناییاز یکی 

است کبه در میبیز زنبدان     یپایان بیهای   غم و اندوه و رنج گردهد. این نوع شعر بیان  تشکیل می

موضبوع بعیبی از    ،انبد   برخی از شاعرانی که مرارت حبس را چشیده. است هنصی  زندانی شد

اند. این موضوع در ادبیات قدیم و جدید فارسی و   نامه اختصاص داده  نیز به زندانرا  اشعار خود

برجسبته ببرای   نمونبۀ  معاصر دو دورۀ . بهار و صافی در است هعربی به نیو مطلوبی منعکس شد

نگاه این دو شاعر و نیز اوضاع اجتماعی و سیاسی همسان در مقایسۀ  .هستندمعرفی در این زمینه 

شیوۀ با استفاده از  رو سعی دارد پیشِ نوشتار دهد.  ضرورت این پژوهش را نشان می ،عراقایران و 

وجبوه مشبترح حبسبیات بهبار و      ،مکت  آمریکایی ادبیات تطبیقی براساستیلیلی و  -توصیفی

هر دو شاعر موضوعات مشبترکی   که های پژوهش بیانگر آن است  یافته .کندصافی نجفی را تبیین 

شدن، توصیف بند زندان، توصیف زندانبان، صبر در تیمل بند و استعطاف  کشیدهند علت به ب مثل

 .اند   تصویر کشیدهبه  در اشعار خود نامه را   یا پوزش

 الشعرای بهار، احمد صافی نجفی. ملک، ادبیات تطبیقیحبسیه، زندان،  :ها‌واژه‌کلید

 
‌مقدمه‌‌-1

ادبیات تطبیقی یکی از رویکردهای نوپا و جذاب ادبی است که امروزه توجه پژوهشگران بسیاری 

خصبوص فرانسبه،    ای ابتدا در کشورهای غربی، به  رشته است. این علم میان را به خود جل  کرده
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زمین قرارگرفت.  مرور مورد توجه اندیشمندان و متفکران حوزۀ ادبیات در مشرق شکل گرفت و به

 شبرقی  و اروپای آلمانی ،آمریکایی فرانسوی، مکت  چهار قال  در تطبیقی ادبیات عمدۀ نظریات

 و تبثییر  هبا  آن مهمترین .داراست را خود ویژۀ مبانی و اصول یک هر شود که  می )اسلاوی( مطرح

، معیار تطبیق دو استنظر در این جستار  موردکه  در مکت  آمریکایی است. تاریخی ارتباط و تثیر

زبان. ضرورت ارتباط تاریخی در مکتب  آمریکبایی پذیرفتبه     صرفاًایر، ملیت و فرهنگ است، نه 

گباه    دنبال ارتباط تاریخی نیست، بلکه تباریخ تکیبه   بهنیست. بر این اساس، میقق ادبیات تطبیقی 

ببر   تکیبه ببین گبرایش تباریخی و    »گویبد:    در این باره مبی  از پیشروان این مکت  اوست. ریماح

او استمداد از تاریخ را توصبیه   «بهتر، تفاوت وجود دارد. ۀنتیجتیقیقات تاریخی برای رسیدن به 

کند؛ اما با شرط ارتباط تاریخی مخالف است. ادبیات، واقعیتی فراملیتی است و باید آن را ورای   می

عنبوان   بهسیاست و زبان و قومیت دانست. مکت  آمریکایی با تثکید بر ارزش هنر در کنار ادبیات 

داند و تاریخ،   های خود، کاری انسانی می  زیباشناختی، هر دو را با همۀ زیرشاخه ای انسانی و  مقوله

طور کلی عوامل خارجی را از حبوزۀ نقبد و بررسبی     بهسرزمین، زمین، نژاد، شرایز اجتماعی و 

ایر ادبی مانند یک تابلو نقاشی است که پدیدآورنبدۀ آن مهبم   » :ماح معتقد استیکند. ر میخارج 

 .(50: 2006)غیلان، « آید  نظر می بهمهم  تنها زیبایی خود ایرنیست؛ بلکه 

یافتن وجوه مشترح میان دو ادبیات قبدری  »نگاه بین المللی به ادبیات مولود این تفکر است. 

هبا روشبن    های ادبی، وجوه تمایز و تشابه بین آن  نماید، چون همراه با پیداکردن واسطه  آسان می

انندی پیدا همکه اگر میان دو ادب  است هبه این پرسش مهم پاسخ نداد ولی مکت  فرانسه؛ شود  می

باشند، این تشابه را چگونه باید ارزیابی کبرد و   نداشتهگونه رابطۀ تاریخی با یکدیگر   شود که هیچ

 در این راسبتا،  (.20: 1389الدین،   )جمال« های تطبیقی کجاست   جایگاه چنین مواردی در پژوهش

، سیاسی در وجود آن دودغدغۀ از طرفی ، بهار و صافیمیامین مشترح در شعر  برخی مفاهیم و

 .است هاین بررسی تطبیقی شدانگیزۀ 

 تحقیقسؤالات‌بیان‌مسأله‌و‌‌‌-1-1

این نوع  .زندان به سرودن شعر پرداختنددربارۀ از زمانی که شعرا طعم مرارت زندان را چشیدند، 

 ترشب اسبت کبه بی   غنایی اقسام شعر نامه از زندان یا حبسیه» به خود گرفت.« حبسیه»از اشعار نام 

 ،لایبش آ  دهد. چون حبسیه از نوع اشعاری پاح و بی میحال تشکیل  حس  و را شکایت اجزایش
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زندگی  خراشِ  دلی ها  بار و صینه  های تلخ و اندوه  گیرد. لیظه  مایه می خورده زخمسرکوفته و  اما

تی مبوزون و وقتبی   اصورت کلمات و عبار بهزای زندان است که  مرگ شاعری درمانده در سکوتِ

 و ای ساده  اما به شیوه ؛شود میکنونی، تصویر و ترسیم  ۀدش شناختههای   هایی عاری از وزن  نثرپاره

آرایی و ظاهرسازی را از گوینبده   سخنچه طغیان و غلیان خشم و اندوه، مجال هرگونه  ،پیرایه بی

ع و تکل بف  روشن و دور از هر گونبه تصبن    ،عموماً روان ها  نامه زندانرو سبک بیان  این از ؛گیرد  می

تبرین    اصبلی  تبرین و  مهبم ز موضوعات مرببوط ببه آن ا   زندان و .(23-24: 1388)ظفری،  «است

ی از گباه  ؛انبد   های مختلف بدان پرداختبه   از جنبه شعرا نیز و رود  میر شما به حبسیاتهای   بخش

ببه   وقتبی دیگبر   وکبرده  توصیف عنوان یک مکان  بهرا زندان ی گاه و اند  سخن گفته حبسعلت 

از تنگبی زنبدان، ببدرفتاری    ا نیبز  شبعر برخی از » اند.   به زندان پرداخته نسبت شرح دیدگاه خود

 بودن جامه، نداشتن گستردنی ژندهزندانبان، سختی و فشار زنجیر، از درد و رنج ناشی از شکنجه، 

روز و سال و ماه، سبردی و گرمبی و    بودن ش  و یکسانزمانی و  بی آلودگی، بدی غذا، )تاریکی،

امبوال،   ۀمصبادر سبرخی اشبک،    هبا،   کوری و دیگر بیمباری  ش ( زندان و پیری و ناتوانی، غیره

قدری دانش و ارباب  بیپروری زمانه،  سفلهچیزی، ستیزه و ناسازگاری بخت و روزگار و چرخ،  بی

د و معمولاً نگشای میوفایی دوستان و کسان، ل  به شکایت  بیو  تر از همه، تنهایی  فیل و دردناح

 .(19همان: ) «است  هها با توصیفی از همان مسایل همرا  این شکایت

هبای    اندیشبه  دلیبل  ببه و هر دو مرارت حببس را   هستندبهار و صافی دو شاعر بزرگ معاصر 

زبانی، داشتن روح سبرکش و نگباهی منتقدانبه ببه      مزمانی و حتی ه اند. هم  سیاسی خود چشیده

خباطر اقامبت    بهمسائل کشور خود ازجمله مشترکات دیگر این دو شاعر است. صافی هرچند که 

، امبا ایبن مقالبه درصبدد     است هچند ساله در ایران با بهار ملاقات و جلسات مشترح زیادی داشت

ای  مقایسبه بلکبه فقبز ببه بررسبی      ،تنیسب  یبررسی تثییر و یثیر بین آن دو در موضوعات شبعر 

 پبژوهش  در پبردازد.  میتیلیلی  -توصیفیشیوۀ حبسیات این دو شاعر و تبیین موضوعات آن به 

هبای بهبار و صبافی       سبروده  موضوعات مشترح زندان» به این سؤال که ات است هشد تلاش حاضر

 پاسخ داده شود.« چیست؟

 اهداف‌و‌ضرورت‌-2-1

تصویری درست از مفهوم زندان و مسائل مربوط به آن در شعر بهار و ارائۀ رو،  پیشِهدف جستار 

مسبثلۀ  نگاه بهار و صافی ببه  مقایسۀ هاست.  صافی و نیز تبیین تطبیقی وجوه مشترح حبسیات آن
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هبای مشبترح آن دو شباعر و نیبز اوضباع اجتمباعی و         زندان و زندانی، همچنین واکاوی دیدگاه

 دهد.   ضرورت این پژوهش را نشان می ،راقسیاسی همسان در ایران و ع

 روش‌تفصیلی‌تحقیق‌-3-1

 کار به روش. است هشد نوشته توصیفی-تیلیلی رهیافت با ،شماست فراروی اینک  هم که پژوهشی

 پیرامبون  هبا  آن هبای   دیدگاه ،هر دو شاعر ۀنام  زندگی اجمالی بررسی از پس که است صورت این

 قبرار  تیلیبل  و مبورد بررسبی   ،هبایی   نمونبه  آوردن ببا  و شبده  ذکبر موضوعات مربوط به زندان 

 .است هشد تیلیل و انتخاباشعار هر دو شاعر مطالعۀ  از پس نیز موردنظر های  نمونه .است هگرفت

‌تحقیقپیشینۀ‌‌-4-1

تیریبر  رشبتۀ  آن در زببان فارسبی و عرببی آیبار مختلفبی ببه       تاریخچبۀ  سرایی و  دربارۀ حبسیه

در ادب  سرایی  حبسیه»کتاب اند:   ها از مراجع اصلی این پژوهش بوده که برخی از آن است هآمددر

الله  ایر ولبی  «فارسی در ادب   حبسیه»کتاب (، 1380) ایر مرضیه آباد «عربی از آغاز تا عصر حاضر

 ایبر سبالم المعبوش    «شعر السجون فی الادب العربی الیدیث و المعاصبر »کتاب (، 1388) ظفری

تیلیلبی بببر میبامین مشببترح در اشبعار احمببد الصبافی النجفببی و     »طبرح پژوهشببی   (،2003)

در این پژوهش موضوعاتی مثل مدح، فخر، وصف  که (1391) ایر یدالله رفیعی« الشعرای بهار ملک

مقالبۀ  . اسبت  هآن دو اشاره نشدحبسیات اما به  ،طبیعت، میامین اجتماعی و سیاسی بررسی شده

 مریم خلیلی جهانتیغ و مرضبیه قاسبمیان  نوشتۀ « های بهار و میمود درویش  سروده زندانتیلیل »

توصبیف ظباهری   اولبی  ( که با جستار حاضر مشابهت دارد، دارای دو بخش کلی اسبت:  1394)

و دومی وصف  است هزندان که در آن به موضوعاتی مثل تفتیش و نداشتن سرگرمی و غیره پرداخت

که  است  همفاخره و غیر گناهی،  مثل تنهایی، صبر، اظهار بیاحوال درونی است و شامل موضوعاتی 

 .داردپیش تفاوت زیادی مقالۀ با میورهای 

 مضامین‌مشترک‌حبسیات‌دو‌شاعر‌‌-2

 نگاهی‌گذرا‌به‌زندگی‌بهار‌-1-2

از  ،بر پدر وی علاوهوجود گذاشت.   عرصۀدر شهر مشهد پا به ق ه.1304در سال بهار میمدتقی 

ها برد و به تکمیل معلومات خود در دو قلمبرو عرببی و فارسبی     مییر ادی  نیشابوری نیز بهره

خواهی  پدر بر سر او بود، به میافل آزادی  سایۀکه هنوز  های نوجوانی توفیق یافت. در همان سال
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هبا و اشبعار    و اندیشبه شبد  خراسان راه یافبت و از نزدیبک ببا سیاسبت و مسبائل روز مبثنوس       

 .(163: 1388 )یاحقی، انتشار داد های میلی خراسان طریق روزنامه ازخود را   ۀخواهان دیآزا

  روزنامبۀ را در مشهد منتشر ساخت. یبک سبال بعبد     «نوبهار»  ۀروزنامق ه.1328بهار در سال 

بهار به جای آن انتشبار پیبدا کبرد. در سبال       روزنامۀسفارت روس تعطیل شد و   توصیۀنوبهار به 

. پس از چندی به مشهد بازگشت شدالشعرا به تهران تبعید  بهار نیز توقیف و ملکزنامۀ رو 1330

 ،و بار دیگر نوبهار را منتشر ساخت. با آغاز جنگ جهانی اول مجدداً نوبهار به میاق تعطیل افتاد

 الشعرا از ولایت درگز، سرخس و کلات به نمایندگی مجلس شبورای ملبی انتخباب شبد     اما ملک

 (.361: 1382جوادی، )حاج سید

دانشبکده را  مجلبۀ  را تثسیس کرد. دو سال بعبد  « دانشکده»جمعیت ادبی ق ه.1334در سال 

البدین و رضباخان    توسز سید ضیاء 1339عنوان ارگان این جمعیت منتشر ساخت. در کودتای  به

ا شاعر (. همین مدت اندح زندان کافی بود ت361)همان: شد ولی پس از سه ماه آزاد  ،زندانی شد

 با ذهن وقاد خویش بتواند به توصیف زندان بپردازد.

‌نگاهی‌گذرا‌به‌زندگی‌احمد‌صافی‌نجفی‌-‌2-2

بود که پبدرش درگذشبت و    نشدهدر نجف متولد شد. هنوز احمد یازده ساله م 1896وی در سال 

زنبدگی شباعر ببا     .(1/171: 1994، وی شد )بصریسرپرستی دار  برادر بزرگش میمدرضا عهده

اش باعث کوچ مداوم وی از  با وجود این، وضعیت جسمانی نامناس  .بودتوأم ریایی  سادگی و بی

سو و ضعیف ببود و همبواره از بیمباری     کمشد. جسمش لاغر و چشمش  جایی به جای دیگر می

بر درد و  ،های شعر بود است که شاعر جام خشم غی  را که پر از قافیه دلیل همین ؛ بهبرد رنج می

، در پبی  م1920در سبال   .(262: 1988گیبرد )الرییبانی،    ها انتقام می ریزد و از آن اش می بیماری

عنوان یک انقلابی به مرگ میکوم  بهشکست انقلاب ضداستعماری عراق علیه انگلیس، صافی نیز 

 .آمدا فرار کرد و به ایران ماشد، 

عنوان معلبم عرببی در مبدارس متوسبطه      به زبان فارسی پرداخت ومطالعۀ صافی در ایران به 

های  نگاری در روزنامه بعد از دو سال، تدریس را رها کرد و به ترجمه و روزنامه .کار شد به مشغول

 ،هبای حباف    دیبوان  ،پرداخت. در این مدت مثنبوی، رباعیبات خیبام   « شفق سرخ» ازجملهتهران 

الشبعرای بهبار،    ملبک سعدی و شعر معاصر ایران را مطالعه کرد و با شباعرانی چبون    ،منوچهری

. در ایبن زمبان وی   شبد الممالک، عارف قزوینی و میرزاده عشبقی آشبنا    جمالحیدرعلی کمالی، 
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: 1994، )بصبری  رباعیبات خیبام پرداخبت     ترجمبۀ عنوان عیو انجمن ادبی انتخاب شد و به  به

1/173). 

. اسبت  هبلکه از بسیاری جهات مورد توجه بود ،ت که شاعر سیاست استصافی نه از آن جه

عنبوان ادیب     بهتنها  نههای وسیع شعری، تفکر عمیق و میامین قوی اشعار وی باعث شد که  افق

ی بپردازند و هر دو شباعر را  وی با ابوالعلا معر   مقایسۀبه او بنگرند و به نیز عنوان متفکر  بهبلکه 

 دیبل  هصبافی طعبم زنبدان را بب     (.14تبا:   بی جامعه خویش بدانند )الیاج مخلف،متثیر از اوضاع 

را به نظم کشید « حصاد السجن»چشید و در این زمان دیوان  1941طرفداری از انقلاب، در سال 

 (.44: 1385دیگران،  و )الخیاط

‌شدن‌ه‌کشیدعلت‌به‌بند‌‌-3-2

ستمگران و بدخواهان و  ۀکینتاریخ گواه صادق مردان و زنانی است که نه به کیفر گناهان، بلکه به 

میان، سیاست  این در .ها شدند زندانۀ روانو جاهلان و عواملی دیگر،  چنگال تعص  کژاندیشان

ترتیب  پبس از سیاسبت،     ببه کند؛ دین و مخالفت ببا آداب و رسبوم    میترین نقش را بازی  بزرگ

بهار نیز  .(42: 1380، آباد) هاست زندانان و شاعران به ظلمت یبدادن اد سوقدر  ترین عوامل همم

دوستی و مبارزه با نفوذ استعمار و  وطنعلت مخالفت با حکومت و به جرم  بهدر دوران رضا شاه 

ران ببه پیبروی از شباع    یهای مطنطن تا حبسیهخواهی به زندان افتاد و این مسثله باعث شد  آزادی

 .سبک خراسانی بسراید

داند، بنابراین سلطان هرگز گناهبانش را نخواهبد بخشبید.     میخواهی  آزادیشاعر جرمش را 

پبس  ؛ کنبد  میشود و سعی در رفع و رجوع آن  میخود لهجۀ اینجاست که شاعر متوجه صراحت 

این مشیت الهی است، زیبرا خبدا   و  ندارد یکند که شاه در بدبیتی او تقصیر میدلال است  هرندان

 .(269: 1369 )سپانلو، گیردبخواهد از مردم عاصی انتقام  می
‌حددی ‌‌آزادی‌از‌،‌پیش‌چندی‌جرمش؟کرده‌چیست

‌اسدت‌انددرین‌‌‌گنداه‌‌‌نی‌خطا‌گفتم‌که‌سدلطان‌بدی‌‌

‌چون‌خدا‌خواهد‌کده‌گدردد‌ملتدی‌عاصدی،‌تبداه‌‌‌‌‌

‌

‌تددا‌ابددد‌زیددن‌جددرد‌مطددرود‌در‌سددلطان‌بددود‌‌‌‌‌‌

‌مددن‌از‌جانددد‌یددودان‌بددود‌کدداین‌بدد ‌بددر‌جددان‌‌

‌گددر‌کسددش‌یدداری‌کنددد‌مسددتوجد‌خددذلان‌بددود‌

‌(‌1381‌:405بهدددددار،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
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شمارد که خداوند برای عقوببت بنبدگانش    می« بلای آسمانی» طور غیرمستقیم شاه را بهشاعر 

کند که همیشه در طول  میداند و بیان  میخواهی را ملازم با زندان  آزادیصافی نیز  .است هفرستاد

 :است هخواهان با غل  و زنجیر بسته شد آزادیتاریخ دستان 

 إنَّ کُلللللللاَّ  فیللللللحُر  لللللل    لللللل     لللللل    

   کلللللل ُ   أَ لللللل ِّ نَ ج س  أ  لللللل  َ  ر لللللل    

 

 لا تَ  لللللف رُ  للللل  ف کرَللللل ر  أ  کللللل  یُ  لللللف      

    عت لللللللد َُ فلَلللللل کَ َّّ   أللللللل َّ     أَ لللللللف 

 (106: 1983 أصلللف  )                                       
 

ها بسته  آنخواهان با  آزادیر دستان آزادگان است و دستان بدرستی که تمام غل  و زنجیرها  به»

شدن فکر و اندیشبه نیسبت. فکبر و     بسته ۀمنزل بهشدن دست با بند و زنجیر  بستهو این  است هشد

شدن جسم کاری ندارم و افتخارم این است کبه نفسبم در اختیبار     زندانیام آزاد است، به  اندیشه

 .«و مطیع دیگران نیستماست خودم 

 ،اش زنبدانی اسبت   اندیشبه با کسی کبه فکبر و    ،نظر شاعر کسی که جسمش زندانی است به

. ممکن نیسبت کشیدن فکر انسان  بند اما به ،توان زندانی کرد میمقایسه نیست. جسم انسان را  قابل

جسبمش   هرچند و ای است آزادهکند که مطیع کسی نیست و انسان  میافتخار  خودبه ز نیصافی 

بیان علت زمینۀ رسد که در  مینظر  به کند. میاما روحش در آفاق سیر  ،زندانی خودخواهان است

بهبار پبس از سبرودن     هکب چرا ؛جرأت و جسارت صافی نجفی از بهار بیشتر اسبت  ،شدن زندانی

اما صافی با صراحت تمام  ،ای قصد فرافکنی دارد گونه بهو  است  هشعرش درصدد دلجویی از شا

 گونه توجیه و فرافکنی نیست. هیچال بدن بهترین علت در بند شدن دانسته و  خواهی را مهم آزادی

‌توصیف‌بند‌زندان‌-4-2

؛ دادند جای میزده را  فلکبخت  نگونگروهی  ،اننام زند به یهای تنگ و تاریک و نمناک بیغولهدر 

طبوری کبه اگبر میببوس      ؛ ببه سازی مییز بود سالمبهداشت و مسثلۀ البته آنچه اهمیت نداشت، 

حیات ماندۀ  باقیکشید،  میجان خود را از آن بیرون  نیمهبدبخت بعد از سالیان دراز پیکر نییف و 

: 1388، ظفبری ) درد، سل و غیره سبرکند  استخوانکوری،  ش هایی چون  بیماریبایست با  میرا 

بار خبود در زنبدان    رق تالشعرای بهار در اشعارشان به وضعیت  ملکاحمد صافی و  .(178-177

 اند. سردادهها  خویش و از نبودن امکانات اولیه در زندان، ناله ۀاند و از اوضاع آشفت کردهاشاره 

مببارزۀ  امید بود و حبس اختنباق، تهدیبد مبرگ و      ایام زندان هرچند برای بهار توأم با بیم و

اما ؛ وجود آورد بهشدن را  نابودگری و  شدن یا عصیان تسلیمماندن و  زندهروحی شاعر با خود برای 
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تلخ را کم داشت؛ زیرا   تجربۀفقز همین  شعری او پدید آورد. شاید اوکارنامۀ فصلی درخشان در 

چنین به توصیف سلول تاریبک،   این. بهار است هد خلق کردترین آیارش را از این زمان به بع کامل

 :است هآلوده و بویناح که در آن میبوس بوده پرداخت
‌تنگندددایی‌سددده‌گددداد‌در‌سددده‌بددده‌دسدددت‌‌

‌روز،‌محددددددرود‌دیدددددددن‌خورشددددددید‌‌

‌شددددددد‌نبیددددددنم‌همددددددی‌از‌آن‌روزن‌‌‌

‌

‌خوابگددددداهی‌دو‌گددددداد‌در‌دو‌وجدددددد‌‌‌

‌شددددداد،‌ممندددددوب‌ر یدددددت‌کوکدددددد‌

‌جددددو‌سددددر‌تیددددر‌و‌جددددو‌دد‌عقددددر ‌‌

‌(1381‌:400بهددددار،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

هایی که ببرایش   میدودیتفرسای خویش و از  طاقتشاعر از سلول تنگ و تاریک و از وضع 

گویبد کبه    میسخن  نیزو در این شعر از تیر و عقرب  است سخن به میان آورده ،بودند کردهایجاد 

انگیز زندانی، نمادهای تهدیدکننده و مرگباری باشند  اضطراببا توجه به وضع  ها این ممکن است

کنند. بهار در جایی دیگر نیز در توصیف بند خبود   میکه زندگی شاعر و دیگر زندانیان را تهدید 

 :است هچنین گفت
‌مستراح‌و‌محبسی‌با‌هدم‌دو‌گداد‌انددر‌سده‌گداد‌‌‌‌‌

‌دگدر‌‌کدار‌‌و‌جنبش‌وخوا ‌و‌خورد‌وشوی‌و‌شست

‌وارسددند‌لایددش‌هلابدد‌بهددرد‌ور‌خددورش‌آرنددد‌

‌

‌کاندر‌آن‌خوردن‌همی‌بدا‌ریسدتن‌یکسدان‌بدود‌‌‌‌‌

‌جمله‌در‌یک‌لانده‌کدی‌مسدتوجد‌انسدان‌بدود‌‌‌‌‌

‌ای‌در‌جدوف‌بادمجدان‌بدود‌‌‌‌تا‌مگر‌خدود‌نامده‌‌

‌(405:‌همدددددان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

در یبک  مسبتراح   ود، سبلول شباعر   شک  می بار میبس را به تصویر اسفو وضع خراب  شاعر

همبۀ  چرا که ؛ است هقرارگرفته و خورد و خواب و آسایش را از او سل  کردتاریک  جای تنگ و

ها را  زندانبانلای سخنان خود اعمال  هگیرد. سراینده همچنین در لاب میآن کارها در یک لانه انجام 

 . گیرد میاند، به باد انتقاد  کردهو میدودیتی را که برای او ایجاد  است نیز میکوم کرده

 دهد: سرمیدر وصف زندان و در توصیف بند خود این چنین نوا نیز احمد صافی 

 س لللللل   ُک     للللللل  یُ  لَلللللل   فلَلللللل تَ   َّ  

  للللللفع ح  ف لللللل  تُ  شر للللللف ألللللل       للللللف  

 

ُ ِ  س للللللل ر ف    سلللللل َ  أ   لَللللللف ر      کَلَللللل

    ی طلللللللففُّ    ُ ِّ للللللل  ف للللللل  یُ لللللللف ر   

 (83: 1983 أصللف     )                                   
 

ام.  شدهآب و علف زندانی  بیگویا در وسز زمین کردند؛ مرا در اتاقی خشک و خالی زندانی »

 .«اند کردهاند و گرد و غبار را روپوش و لیاف من  دادهخاح آن را بستر و رختخواب من قرار 
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شاعر با نظری ژرف، زندان خود را توصیف کرده و تصبویری شباعرانه و زنبده از آن مکبان     

تجسم  را کاملاًآن زندان تواند  میا دیدن این ابیات ای ب خوانندهای که هر  گونه به ؛است هدکرترسیم 

م ای بیانگر اعتراض غیرمستقی گونه بهو خود را در درون متن ملاحظه کند. این توصیف خود کند 

و در جایی مناس  بگیرند نظر  دروی را شثن او انتظار دارد که  کهچرا ؛شاعر به وضع موجود است

 حبسش کنند.

و آن  است به توصیف بند زندان پرداخته« قَبرٌ فی الجوّ»ای با عنوان  سرودهاحمد صافی باز در 

داند کبه شباعر در آن    میبین زمین و آسمان  ای در یا قبر حفرشده ،قفسی معل ق در هوامانند هرا 

 :است همیبوس شد

 س لللللل   ُک     للللللل  یُ  لَللللل   فلَلللللل تَ  فأَف  

 ه للللل   س لللللل      إن تَ  فَََأَللللللف    َ  لللللل     

 ف للللل ُ   أ  للللل   ل لللللف       أ َ للللل ُ فَ للللل    

 

     ط لَلللللف ع  لَللللل   َ لللللل  ر  أ َ لَللللللفف     

 فَ َللللل م ألللللل  ف    َّللللل    لللللل   أ  للللللک ف   

    لَلللل      للللل   ف ار ن    للللل   أ  للللل فف    

 (87 ه للفن:)                                                
 

قفسبی   هماننبد . زندان مبن  است هاند که در مکانی وسیع قرار گرفت کردهمرا در اتاقی زندانی »

قببری کبه آن را در زمبین یبا آسبمان      ؛ اسبت  هر من شدباست که در هوا معل ق است. آن زندان ق

 «اند. کنده

حیبات از او سبل  شبده و    اجازۀ گویی  ،بیند میهای امید را به رویش بسته  روزنهشاعر تمام 

گونه تیبرح و   هیچداند که در آن دفن شده و امکان  میبندش را مانند قبری بنابراین  ؛است  همرد

رسد که  مینظر  بهاما ؛ و برای مرده فرقی ندارد که قبرش در زمین باشد یا در آسمان جنبشی ندارد

شدن در زیبر   دفنبا  ،کند که اگر کسی در راه آزادی کشته شود میبه این مهم اشاره  شاعر تلوییاً

 د.شو میتر شده و حتی ملکوتی  رفیعبلکه منزلت او  ،میرد نمیخاح 

در جایی دیگر شاعر بند خود را چبرکین، کثیبف، ظلمبانی، میکبم و نفوذناپبذیر توصبیف       

 است: کرده

 َ ج  شللل    ر لللف     قلَللفََ  أَ للل    شللل   للل  َ   

 

کَ  للللل َ  أ  للللل        أللللل  یُ  لَلللل   حَ  لللللفف  فَ 

 (110: ه للفن)                                              
 

، هنگامی که مبرا ببه اتباقی تاریبک و میکبم و      شد  و سخت شدم و زندان برایم تنگ  زندانی»

 «ناپذیر انداختند. نفوذ
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بهار هر دو افرادی سیاسی بودند، بندهایشان الشعرای  ملکرسد چون احمد صافی و  مینظر  به

بودند که فاقد هرگونه  شدهو آن دو در بدترین نوع زندان، زندانی  است هبا بند افراد دیگر فرق داشت

انبد تبا دل هبر     کبرده انگیبز از آن ارائبه    غمتصویری دردناح و بنابراین  ؛است هامکانات اولیه بود

 آلام خویش کنند.جه دردمندی را متو

‌توصیف‌شد‌زندان‌-5-2

طوری که بعیی از شدت تباریکی و   به؛ است هظلمت و فقدان نور یکی از مشکلات زندانیان بود

بود تا  شدهظلمت زندان باعث  .(32: 1380 آباد،) دادند میبینایی خویش را از دست  ،طول حبس

، تنهبایی و  در نزد زندانیان ش  و روز یکی باشد. تاریکی گسبترده و طبولانی، میبیز ناشبناس    

قراری  بیاحساس دلتنگی و بنابراین کند؛  میکسی حس عجیبی در سراسر وجود انسان ایجاد  بی

ای از رنج و آلام  شمهدهد. در این میان شعرای در بند قادرند با احساس لطیف خویش  میدست 

 جانکاه خویش را در ش  تیره و تار میبس در قال  نظم و نثر نقاشی کنند.

، ببا هنرمنبدی خباص،    است هکه در زندان کلات سرود« نامه کیک» ای با عنوان دهقصیبهار در 

 د:کن ارائه میبندیان شبانۀ تصویری زنده و گویا از استراحت و آسایش 
 چددو‌اختددران‌پدد ب‌سددیه‌بددر‌سددر‌آورنددد‌‌‌‌‌

 دو‌دو‌و‌سددده‌سددده‌ده‌تدددا‌و‌بیسدددت‌بیسدددت‌

 گفتددۀ‌پوشددک‌‌زنددان‌چابددک،‌بددی‌‌‌چددون‌ر 

 ز‌سددر‌خددوابم‌جهددد‌ز‌چشددم‌و‌خیددالم‌پددرد‌‌

 

‌کیکددان‌بدده‌ ددارت‌تددن‌مددن‌لشددکر‌آورنددد‌‌‌ 

 چددون‌اشددتران‌کدده‌روی‌بدده‌آبشدد ور‌آورنددد‌‌

 بهدددر‌گشدددودن‌ر ‌مدددن‌نشدددتر‌آورندددد‌‌‌‌

 ز‌آند ‌ایددن‌گونددگان‌بدده‌مدن‌مضددطر‌آورنددد‌‌‌

 (1381‌:258بهددار،‌)                                     
 

وده و او را مورد شاعر در این سروده از وضعیت بد خود در زندان که پر از حشرات موذی ب

. شاعر با لینی صمیمی، جزئیات گوناگون یک ش  است هدادند، شکوه کرد آزار و اذیت قرار می

 :است هکند که ظلمتش پایانی ندارد و او را دچار یثس و ناامیدی کرد میدراز زندان را توصیف 
 ای‌شددددد‌جددددان‌شگددددکر‌عمددددر‌گددددداز‌

 ظلدددددم‌کوتددددده‌کنددددددت‌دسدددددت‌دراز‌

 

‌اثددددریای‌ز‌جددددور‌تددددو‌بدددده‌هددددر‌د ‌‌ 

 هددددر‌شددددبی‌را‌بددددود‌از‌پددددی‌سددددحری‌

 (460 ه للفن:)                                              
 

شود و چشبم او    هنگام هیچ ایری از ماه و ستاره در آسمان دیده نمی ش در بند،  برای انسانِ

داند که از دست   و نمیرؤیت کند ماه و ستارگان را   چهرۀای است که  روزنهدنبال یافتن   بهپیوسته 



 145      بررسی تطبیقی حبسیات بهار و صافی نجفی 

بال سر به ببالش نهبد و    سبکانگیز به کجا پناه ببرد و با خیالی آسوده و   آن ش  ظلمانی و هراس

هیچ شبی نیست کبه   ،گوید  دنبال آن می بهای هم که شده، یک نفس راحتی بکشد؛ اما   حتی لیظه

ماند و  میزنجیر پایدار  حلقۀزیرا که نه بند و حبس ماندنی است و نه ؛ باشد نداشتهدنبال  بهسیری 

 رسد. می فراانجامد و صبح پیروزی  میظلم و ظالم به تباهی سرانجام، 

که مثل حیوانات  است هاحمد صافی نیز ش  زندان را پر از مشکلات و گرفتاری توصیف کرد

کنبد و پیوسبته     شود و روزگبار او را سبیاه مبی     ور می حملههای خطرناح به انسان   وحشی و افعی

ش  زندان در نزد صافی .»است هکه امید زندگی را از زندانی سل  کرد است  ههمراه با غم و غص

پیکبر و   غبول کبه آن را حیوانبات وحشبی     اسبت  طبولانی و پبر از خبار و خاشباح و ببدگمانی     

او توصبیف شب  زنبدان خبود را      .(54: 2006 )المعبوش،  «است ههای ناخوانده پر کرد  میکروب

 کند: میگونه آغاز  این

  َ  لللللف ُ ف للللل  ع  لللللک  ر  أ  للللل  ر أَ للللللا    

 تُ  للللللفف  ُ   ه   للللللکف     لللللل   ألللللل   ف ر   

  کََللللِي   لللل   أ  لللل ي ر ف لللل  أَ يلللللا  یَ ُللللک    

 

   أَ ي للللل  نألللللّ  أَ يللللللا  ف للللل  کُ ُ شللللل     

      طْ رش  لللللللل   لُلللللللل َ جُ شفأک   للللللللل ر 

    کَلللِي   للل   أ  للل  ر ف للل    لللک   ع صلللل  ر     

 (139: 1983صلللف     أ)                                
 

هایم هبزار   غصهغم و  دلیل و یک ش  من به است هعلت سختی زندان مثل ش  شد  بهروزم »

کنند و دلم را ببه   می گو و گفتهای ش  با من  تاریکیهایم در  مشغولی دل. اندوه و است هش  شد

زنبدان  اندازند. چه بسیار شب  غیببناح و روز وخبیم و خطرنباح مبن در       میترس و وحشت 

 .«گذشت

و  اسبت  هبه خود مشغول کرده و سیل غم ببه راه انداختب   ظلمت ش  زندان، شاعر را شدیداً

دشبمن  لشکر غم را مثل لشکر افتد و او  میکند، دلش به اضطراب و تپش  می ها فکر هرچه به آن

در واقبع ظلمبت    ؛اسبت  هو این ش  است که باعث غلیان غم شد و از آن کراهت داردشمارد  می

 .است ه  شاعر را به زانو درآورده و به انواع بلاها دچار کردش

؛ فریبد میها او را  خالهای سیاه و سفید است که آن  خالش  زندان صافی مانند افعی، دارای 

 .(154: 2006المعبوش،  ) کند میکند، زهرهایش را در جسمش خالی  میاما زمانی که آن را لمس 

 :دهد میقرار گونه مورد خطاب  اینشاعر ش  را 
 وَ‌کلدددم ‌للدددکَ‌فگدددی‌ال جدَددواَنگب ‌مگدددن‌ن دددد و  ‌  الا‌یدَددا‌للی دددْ ‌کلدددم ‌للدددکَ‌مگدددن ‌خ ط دددو  ‌‌‌‌
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 أتللدددددبَِ ،‌مگُدددددْل‌ر هبدَددددان ،‌م س دددددوحا ‌‌

 فلللددددم ‌وَسگدددداَت ‌ثگیاب ددددکَ‌مگددددن ‌أفلدددداعگی‌‌

 

 وَ‌قللب دددددکَ‌قلل دددددد ‌شلدددددیطلان ‌رَهیدددددد ‌

 ه م دددددددود ‌م قلگقلدددددددات ‌ب الدددددددد ب  ید ‌‌‌

 (147 :1983  أصللف    )                                 
 

هبای تبو ببر     زخمای و چه بسیار آیار  کردهها دچار  گرفتاریها و  سختیهان، ای ش  مرا به »

ای امبا قلببت، قلب      کردهتن  پشمین برجامۀ شود. آیا مانند پارسایان  میاعیا و جوارح من دیده 

ها و چه مقداری از غبم و   افعیهای تو چه تعدادی از  جامه ؟است هشد یشیطان ترسناح و هولناک

 «.است هکننده و حشرات و جانوران خزنده را در خود جای داد نگرانهای  غصه

انگیبز و دارای   غبم انبد، تصبویری     هدداارائبه  تصویری که هر دو شاعر از ش  زنبدان خبود   

شبود؛ ببا ایبن     مبی که یک نوع یثس و ناامیدی در سخنانشبان دیبده    ستفرسا طاقتهای  گرفتاری

اما باز هبم نبور    است؛ های جانکاه زیادی را در زندان متیمل شده مرارتتفاوت که بهار با اینکه 

خواهبد   کند و ایمان دارد که این ظلم و ستم عاقبت به پایان خود میامیدی در وجودش احساس 

 ه طلوع خواهد کرد.رسید و آفتاب صبح آزادی دوبار

‌توصیف‌زندانبان‌-6-2

ها، صفتی ضروری و به بیان دیگر چیزی  زندانبعد از دوران جاهلیت، بدرفتاری برای گماشتگان 

خصوص اهالی  به-دلان و اغل  از نژادهای بیگانه  سخترو آنان را از  این ازبود؛  شدهشبیه به شغل 

 .(37: 1380 آباد،) کردند میانتخاب  -سند

شوند که قلباً از شبغل   میدل پیدا  سادهاگرچه در میان زندانبانان و نگهبانان، افرادی مهربان و 

تبرین آنبان دیوسبیرتانی ببیش      اما بیش؛ ندا به نگهبانی مشغول ای پاره نانخاطر   بهخود ناراضی و 

انی نیبز  با چنین کس ،هر کسی که طعم تلخ بند را چشیده ؛ بنابراین(191: 1388 ظفری،) نبودند

وی . شبد سر برد، به اصفهان تبعید  بهبهار پس از چندی که در زندان شهربانی . است هرو بود هروب

ای را ببا   قصیدهشهربانی وقت،   ۀپیش ستمدر آنجا در انتقاد از اوضاع عمومی و ظلم و جور عمّال 

 :است هسرود« شکواییه»عنوان 
‌‌‌‌ِ  شددریر‌قاضددی‌و‌رهددون‌امددین‌و‌دزد‌عسدد

 کسددان‌بددا‌جمدداعتی‌کدده‌بونددد‌‌‌فتدداده‌کددار‌‌

 زمدداد‌جملدده‌سددورده‌هددوب‌بدده‌چندد ‌هددوی‌‌

 

 ازیددن‌دیددار‌ببایددد‌بددرون‌جهانددد‌فدددرب‌‌‌‌‌ 

‌‌‌ِ  همدده‌عددوان‌و‌همدده‌خددونی‌و‌همدده‌ندداک

 مهدار‌جملدده‌سددورده‌هدوی‌بدده‌دسددت‌هددوب‌‌‌

 (1381‌:482بهددار،‌)                                     
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بهار در این سروده از وضع بد خود در زندان و از رفتار زندانبانان و نگهبانان زندان، شبکوه  

های واهی شاعر را مورد آزار و  بهانهزیرا که به  ؛است هها یاد کرد صفتها به بدترین  آنکرده و از 

اجبازۀ  ی کردنبد و حتب   مبی اند. گاهی زندانبان شرایز سختی برای شاعر ایجاد  داده میاذیت قرار 

بودند. شاعر که از این  دادهدادند و او را خیلی در تنگا قرار  نمیبه او نیز شستن دست و صورت را 

 گوید: ، میاست هوضع به ستوه آمد
‌‌‌ِ ‌دزد‌و‌خددونی‌بگددذرد‌آزاد‌در‌دهلیددو‌حددب

‌گر‌ب واهم‌دسدت‌و‌رویدی‌شدویم‌انددر‌آبددان‌‌‌‌‌

‌

‌شدد‌از‌ایدن‌زنددان‌بدود‌‌‌‌‌لیک‌ما‌را‌مند ‌بیدرون‌‌‌

‌مددرا‌مددردی‌کدده‌زندددانبان‌بددود‌‌‌ره‌فروبندددد‌

‌(405همدددددان:‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

با مسئولان بندش ناجور و رفتار سلول و رسد چون بهار یک شخص سیاسی بوده،  مینظر  به

و شاید ایبن رفتبار ببه سبفارش      است هبودنیز بار  اسفاو نامناس  بوده و در بعیی مواقع خیلی 

به آن اشباره  نیز تیمل بوده که خودش  قابل غیرحال آنقدر  هر به. است هانجام گرفتمسئولان امنیتی 

، او در اکثبر  دلیبل  همین بهو  است هآن برخوردها انجام نگرفتنیز کشان  آدمکرده، حتی با دزدان و 

 . است هها نداشت اش از دست متولیان زندان نالیده و هیچ دلِ خوشی از آن حبسیهاشعار 

در رفتبار زنبدانبان ببا صبافی، هبم مبدارا و       »، با بهار در این زمینه متفاوت استوضع صافی 

دلیل آن این است که  ؛(150: 2006)المعوش، « شود میگیری دیده  سختمهربانی و هم سختی و 

های عرب با او رفتار خوبی  زندانبانگاهی ؛ بنابراین بود شدهصافی به دست استعمارگران زندانی 

نبد، در  بوداو اذیبت  اردی نیز به معنبای واقعبی زنبدانبان ببوده و در پبی آزار و      داشتند و در مو

 :است هاینجاست که شاعر زندانبان را همچون دشمن فرض کرده و چنین گفت

 س لل ر ف     کلَللِي   للل   أ  للل ي ر ف  ْ للل  فللل    للل ِ  

 

    فَشر  لَلللللف  أ  لللللل  فنُ شرللللللفأ َّ َ ر  أ َّللللللدَ ر     

 (93: 1983  أصلللللف   )                                 
 

ام وچه بسا افرادی مثل من در زندان وجود دارند که آزاد هستند، درحبالی کبه    زندانی شده»

 «نگرد. میبا خشم و نفرت به ما  ،شود میرو  به روزندانبان وقتی با ما 

آنجبا کبه    ؛اسبت  هصبافی سبرود   ،زنبدانبان دربارۀ شاید بتوان گفت که هجوآمیزترین شعر را 

« دهد میحال او را در تنگنا قرار  همهزندانبان را مانند سگی دانسته که در ورود و خروجش و در »

 :(559: 2003، )المعوش
 کَلللللل    ر  أذُ لللللل    ُ ف لللللل نُُّ ش  رلللللل  ر      ُ   لللللف  ف للللل   أ مللللل کنر إأللللل  ف ص للللل      
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   أکللللل  ن رَ ُلللللک    للللل   أ  لللللف ر کَ ْ لللللف      

 

  أذُلللللل ُ جر   َللللللف ر ُ   لللللل   ألللللل م ُکُر     

 (135: 1983   أصلللللف   )                              
 

 اما در آن خانه ؛انداز زیبایی داشت چشماز زندان به آسایشگاهی منتقل شدم که مانند بهشت »

 «کرد. می  داد و عرصه را بر من تنگ میبودند که در ورود و خروج مرا در تنگنا قرار  بستهسگی را 

داند  ذهنی می مردهالعقل و  ضعیفدل و کودن،  سنگان زندان را اشخاص احمد صافی خدمتکار

خباطر گرسبنگی شبدید فبرود      ببه ای هستند کبه   های گرسنه همانند حشره کارند و که خیلی طمع

 .(559: 2006 ،اند )المعوش آمده

شود که بهار و صافی هر دو روزگباران سبختی را در بنبد     میاز آنچه ذکر شد چنین استنباط 

نوعی ببه توصبیف زنبدانبان، نگهببان و خبدمتکاران بنبد خبویش         بهاند و  گذراندهاستبدادگران 

اند کبه در همبه حبال در پبی      بودهطلبی  فرصتو  دل سنگهای  انسانها،  آناند که اغل   پرداخته

 بپردازند.اند که به آزار و اذیت زندانیان  بودهفرصت 

‌هجو‌جاسوسان‌-7-2

زندان افتادن و   انگیخت تا دستگیری و به می ، سوءظن دستگاه و دولتیان را بریاز زمانی که شخص

اعمبال   اش میکومیت(، تفتبیش دربباره  دورۀ ن شد سپریگناهی یا  )ایبات بیوی شدن  آزادسپس 

بنبدیگاه او و   همچنبین   های شخص در خانه و شد که شامل تجسس در ایاث و کتاب و نوشته می

 فرستاد، بود )ظفری، یگران می عکس او برای دبرشد و  نیز آنچه از بیرون زندان برایش فرستاده می

1388 :196–195). 

زیرا کبه   ؛اند اشاراتی داشته نوعی به وجود جاسوسان نیز بهصافی الشعرای بهار و احمد  ملک

 اند ل حاکمان و استعمارگران نبودهاند، باب می داشتهعلت مبارزاتی که در راه وطن  بهاین دو شاعر 

در  هبا را  که تیرکات و اقدامات آن گماردند تا این عنوان جاسوس می به، افرادی را دلیل همین بهو 

هبای   شعری از وجبود انسبان  قطعۀ . بهار در کنندزیرنظر بگیرند و به مرات  بالا گزارش  جا همه

سبت بیگانگبان و دشبمن مبردم ایبران هسبتند، برآشبفته        خبرچین و جاسوس که عامل د ،دورو

 سراید: چنین میدر این باره و  است شده
 س ن‌ز‌حبِ‌چه‌گویم‌که‌زندگی‌حدبِ‌اسدت‌‌

‌تدر‌گذشددت‌بدده‌مددن‌‌‌درون‌حدبِ‌بسددی‌خددو ‌

 ایمددان‌چدین‌و‌دزد‌و‌بددی‌‌همده‌دو‌روی‌و‌سدد ن‌

 ‌‌ْ  انددد‌عددالی‌و‌دانددی‌‌‌بدده‌کشددوری‌کدده‌ لیدد

 ز‌اخددددددت ا‌فرومایگددددددان‌تهرانددددددی‌‌

 عبیدددد‌اجنبدددی‌و‌خصدددم‌جدددان‌ایراندددی‌‌‌‌
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 ندده‌هددوش‌فطددری‌و‌نددی‌رسددم‌و‌راه‌مکتسددبی‌‌

 

 ندده‌حدددِ‌ملدددی‌و‌ندددی‌شدددیو ‌مسدددلمانی‌‌

 (1381‌:1075بهددار،‌)                                   
 

های دورو و  چراکه این حبس باعث شده تا انسان ؛دل است نوعی به زندان خود خوش بهشاعر 

بشناسد. طبع لطیف شباعرانه و   ،دوستی ندارند وطنکه حس  را جاسوس برای اجنبیان و کسانی

بسبیاری از شبعرا باعبث شبده تبا      رؤیای فاضله در مدینۀ خوگرفتن به عالم خیال و گاهی ایجاد 

چینی و سایر رذائل اخلاقی چه در حبس و چه خارج از حبس مورد نکوهش  سخنجاسوسی و 

 شعرا واقع شود.

اند و حاکمان از این طریق نفبوذ خبود را در میبان     ها بوده همواره جاسوسان زیادی در زندان

 بپردازنبد متهمبان  بنبدی   ها جمع کرده و ببه درجبه   آن  دربارۀکردند تا اطلاعاتی  زندانیان زیاد می

ها را خائنانی  آن ؛ بنابرایناست جه شدهاصافی در زندان با چنین کسانی مو .(152: 2006، المعوش)

ه یک مشت درهم بفروشند و در سربلندی و تسلز اسبتعمار  سرزمینشان را ب داند که حاضرند می

 شریک شوند:
    للللللفف  ج  لللللل   ش للللللفس  ع للللللدَّ شرللللللحج       

‌     ح    ص للللل م  أ  لللللِ  ف للللل ْ    يللللل    فف  لللللف   

 ف  َلللل   َللللف  ف   َ ْ لللل   إ    ألللل     ن َّ لللل    

  َإ َّلللللد  فلَلللل ي نأ   يلللللتَ    تلَللللفج  س للللل جج    

 

 ف لللل َ  أ ِ لللل   أ   للللتَ رُ   أ َّللللد    أذَ  لللل       

 ع  َللللل  ن ُن  تَ يلللللتَ   لاُ  أ  لللللِ  کفَأ َّلللللل      

َ  لللد ف للل    یلْلل        للل فف  شرلللحجُ  فُ لْللف    

    ف  َّکتَ لللل  ع لللل خ   أ ذََََللللف ر شرللللح فصَيلللل      

 (110–111: 1983) أصللف                             
 

نباچیز و   فروخبت تبا بهبره و نصبیبی     شخص پستی آمد که عز ت و بزرگی کشورش را مبی »

ریخبت کبه از زهبر، ماننبد      می هایی گوش برای را  دست آورد. از دهانش زهر کشنده بهارزش  کم

. او شروع به شرح گناهم کرد، زمانی که مشخص شبد کبه گنباه مبن همبان      کرد عسل استقبال می

بزرگبواری ببر سبرم    تباج  عقلی،  کمخاطر نفهمی و  بهگفتم وای بر تو  خدمت به سرزمینم است،

 «گذاشتی و بدون قصد و اراده مرا صاح  کاخ افتخار کردی.

کند که تیرکات آزادگبان   های پستی توصیف می را انسانها  آن« الجواسیس» ۀقصیدصافی در 

دست  تهیچینی کنند و افراد فقیر و  سخنگیرند تا در مواقع لزوم از ایشان سعایت و  نظر می زیر را

 ای اسبت  که در باطن آن سخنان، زهر کشبنده حالی در  ؛ریبندرا با سخنان به ظاهر زیبای خود بف

 :(152: 2006المعوش، )
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 ن لَللللللللتحِ  لا ن ُ   لللللللللکيأ       لللللللللف   

  ُ ُلللللک م فَللللل ي   شللللل  َ ع  َللللل  ع   لللللک       

 

   کلَلللِي  لَللللفه  ي     لللللکيأ  ف للللل ْ   ف للللل ر   

ي   لللللل َ شرفألْلللللُف ر  أ     للللللل ر      َ  للللللف  َ 

 (142: 1983) أصللف                                      
 

بسا دور و ببرم را پبر از    چهبینم و  کنم، دوستی در اطراف خود نمی جو می و  جستوقتی که »

 «گیری از من هستند. مچدنبال یافتن عیوب من و  بهبینم. اشخاصی هستند که  رقی  می

اند و  اشتهداراتی براد دورو در زندان و غیرزندان اشباسوسان و افباعر به وجود جبر دو شبه

سربلندی سرزمین خویش را به  و شخصی، عز ت افعبال منبرت در قببفط پست یاصباز اینکه اشخ

 اطر هستند.بخ آزردهکنند،  میخدمتی  خوشانگان، بن و بیگبان وطببرای دشمنو گذارند  میتاراج 

‌صبر‌در‌تحمْ‌بند‌-8-2

ها، بخشی از ادبیات زندان را به خود  ترین سپر تدافعی انسان در برابر ناگواری عنوان مهم بهصبر 

گاهی به ؛ اند پردازی کرده صبر سخندربارۀ است. سخنوران زندانی در دو موضع،  اختصاص داده

اند و گاه از اتصباف یبا    های گوناگون، دیگران یا نفس خود را به صبر و تیمل ترغی  کرده شیوه

 .(230: 1380)آباد،  اند اف خود به این صفت سخن گفتهصات معد

کبه در سبوگ آزادی    هبای خبود   و زاری  کبم از نالبه   شاعر پس از مدتی اقامت در زندان، کم

کنبد و ببا گذشبت     های روزهای نخستین او فروکش می تابی بیکاهد و  داد، می می سررفته   دست از

آن حالت گیجی و آشفتگی اولیه که ببا آن دسبت ببه     ،گیرد  میتدریج با مییز زندان خو  بهزمان 

گیرد که باید سنگ صبر بر دل  آید و چنین نتیجه می رود، کمی به خود می گریبان بود، از بین می

بندد و به امید، خود را سر پا نگه دارد. آخر مگر نه اینکه پایان ش  سیه سپید است؟ بیچاره جز 

  .(206: 1388، )ظفری شکیبایی هم گریزی ندارد

 خواند: خودش را به صبر و شکیبایی فرامی ،«بهار در زندان  ناله» ۀقصیدبهار در 
 ای‌خسددتۀ‌خدددن ‌حددوادب‌بدده‌صددبر‌کددوش‌‌

 ور‌زان‌کدده‌عمددر‌شددد‌سددوری‌هددی ‌ ددم‌مدددار‌

 

 کددرخر‌ز‌دسددت‌چددرف‌فروافتددد‌ایددن‌کمددان‌‌ 

 سددت‌جدداودان‌‌کاندددر‌زماندده‌کددِ‌بنمانددده‌‌

 (1381‌:478بهددار،‌)                                     
 

خبود را ببه صببر و     ،اسبت  هسبرود در زندان نظمیه  1308در غزلی که در سال  ی همچنینو

، این روزگبار  است هسپری شدمردی و آزادگی  گوید که دوران جوان کند و می پایداری ترغی  می

بهار خواهد بخش   فرحشد و روزی بر خاح مزار او نسیم    خواهدکش نیز سپری  آزادی صفتِ دون
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رسید و این ش  شوم بند و زندان، عاقبتی جز  گذشت و بامداد نشاط و فصل شادمانی، فراخواهد

 فنا و زوال نخواهد داشت:
 ای‌د ‌بدده‌صددبر‌کددوش‌کدده‌هددر‌چیددو‌بگددذرد‌

 دوران‌رادمدددددردی‌و‌آزادگدددددی‌گذشدددددت‌

 مردانددده‌پدددای‌دار‌بدددر‌احدددداب‌روزگدددار‌‌‌

 

 زیدن‌حدبِ‌هددم‌مدرنا‌کده‌ایددن‌نیدو‌بگددذرد‌‌‌‌‌ 

 سددددیاه‌ب خیددددو‌بگددددذرد‌‌ی‌ویددددن‌دوره

 کدداین‌روزگددار‌زن‌صدددفت‌حیددو‌بگدددذرد‌‌‌

 (‌‌983:همددان)                                             
 

افتد و آن را در  اما مؤیر نمی ،طلبد احمد صافی هم برای تیمل درد زندان از صبر استمداد می

ادارۀ ها که  یانگلیساما  ،ستاشدت بیمار  بهدهد. شاعر در زندان  نشان می« ة العظمیکلالمش» ۀقصید

د و هنگامی که شدت بیماری به او نده را به او نمیبه بیمارستان رفتن  ۀاجاز ،امور را برعهده دارند

 سراید: آورد، چنین می میفشار 

 ک ت س لللللل ْ  َ  في لَيلللللل ف     فَلللللل يس لللللل ر ْ

 ح   أ  للللللل ف ر  عُ لللللللفأ    شرفَأص للللللل  ر ش للللللل ْ  

 

  عُرع للللللل  ُ  أ  قلْلللللل ف للللللل َ  أ مللللللل ِر   

      لللللللعر  ع ح للللللل   أَلللللللِي     أکللللللل ْ 

 (89: 1983 أصللف     )                                   
 

ام را بررسبی   قفسۀ سینههای  استخوان ،ام شدهاز شدت بیماری که بدان مبتلا زندانی شدم و »

 «تد.فا نمیاما درمانم مؤیر  ،کنم . سختی بیماری را با صبر درمان میکنم می

آور زنبدان   مبلال که بهبار و صبافی ببرای رهبایی از درد      است های بود وسیلهصبر و شکیبایی 

انبد و آن را   کردهناپذیر حبس ترغی   پایاناند و خودشان را به تیملّ آلام  بردهخویش به آن پناه 

رهایی بخشد تا گران،  سلطهها را از ذلت و خواری در برابر  تواند آن میاند که  یافتهای  چارهتنها راه 

های نجبات را ببر    روزنهکه تمام زمانی زیرا در آن ؛ باشند داشتهمبارزاتشان رمقی ادامۀ اینکه برای 

ترتی  خودشان را با امیبد زنبده    بدینشوند.  بینند، به صبر و بردباری متوسل می رویشان بسته می

 دارند. مینگه 

‌زندان‌دردلی‌‌خوش‌-9-2

کند و این از سبه حالبت بیبرون     شدن خود اظهار شادمانی می زندانیآید که شاعر از  گاه پیش می

دهبد یبا از    دلی سبر مبی   نیست: یا واقعاً از ترس شادکامی و شماتت دشمن، به دروغ ندای خوش

او فراهم بوده،  نو نوشت نوضع زندان خود راضی است و وسایل رفاه و همچنین مطالعه و خواند
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است و سه دیگر  ود سعد نجوم یاد گرفته و قرآن را ختم کردهها، مسع که در بعیی از زنداننچنا

 .(209: 1388، )ظفری است کردهدلی  آنکه از روی استهزا و تهک م، تظاهر به خوش

زیبرا در ببدترین   ؛ اند های زندان خود سروده بهار و صافی اشعار اندکی را در وصف خوشی

ها سر  ای خود از اوضاع ناگوار بند خویش نالهه نامه اند و در اکثر زندان  زندان ممکن میبوس بوده

ببا خودشبان   نیز و دیگران را است  های ایشان سر به آسمان ساییده بسا دود آه و ناله چهاند و  داده

باشبد و    ببوده از روی استهزا و تهک م نیز های ایشان  دلی رسد خوش نظر می به؛ اند کردهداستان  هم

ند تا اینکه بتوانند بار اهر به خرسندی کنتظز حبس خویش اایشان  که موج  شدهشاید عواملی 

خوشی خویش را به زندان اوین اینچنبین   الشعرای بهار دل ملککشند.  سنگین حبس را بر دوش 

 گوید:  دهد و می نشان می
 در‌اویدددددددن‌داشدددددددتم‌گلسدددددددتانی‌‌‌

 سددددرد‌سددددیری‌بدددده‌دامددددن‌کهسددددار‌‌‌

‌چدددون‌بددده‌مندددو ‌میدددان‌نمدددودد‌سسدددت‌‌

 هدددددا‌ببایددددددد‌داد‌‌گفدددددتم‌ایددددددن‌واد‌

 

 بددددددا ‌و‌آ ‌و‌درخددددددت‌و‌ایددددددوانی‌ 

 سدددر‌بدددده‌هدددم‌داده‌گلددددبن‌و‌اشددددجار‌‌

‌بگددددرفتم‌شدددددمار‌قددددر ،‌ن سدددددت‌‌

 واد‌بددددر‌حصددددیر‌نهدددداد‌‌‌‌سددددر‌بددددی‌‌

 (1381‌:722بهددار،‌)                                     
 

چراکه گرفتار دو زندان است: زندان بدخواهان  ،داند حال، خویش را میبوس می شاعر در همه

نیز جا نچون که در آ ،دستی. بیرون زندان برای شاعر صفایی ندارد و دشمنان و زندان فقر و تنگ

یک  نیزها دست و پنجه نرم کند و این  های خویش باشد و با آن ها و بدبختی باید به فکر گرفتاری

 شود. نوع زندان برایش میسوب می

ظباهراً از زنبدان خبویش    « علی أن لایقال له سجن!»شعری با عنوان  قطعهدر نیز احمد صافی 

چیبز در آن عبالی اسبت و حتبی      ای که همه گونه به ؛داند رضایت دارد و آن را همچون بهشت می

 توان به آن نام زندان را اطلاق کرد: نمی
     ج   لَلللل   ر    أذُ لْلللل      لْللللف  شر صَيلللللس للللل ر ْ

  ُلللللل ْ م      ت ذَللللللففم   کُلللللللاِّ  َ    َُکْلللللللا    

 

 ف  َللللفح  ُ   للللفف      لللل    ف  رَ للللتَ رر   أ لََللل      

      لللللا  ع  لَللل  نن لا   لَلللفَُ ألَللل    س لللل       

 (115: 1983 أصللف     )                                 
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هنرمنبدی  هر هایی در آن است که  در قصری زندانی شدم که به بهشت شباهت دارد، منظره»

 ؛همبه در آن زیباسبت   ،دارد که آن مناظر را ببینبد. خبوردن، آشبامیدن، رفباه و آسبایش      دوست

 «توان به آن زندان گفت. ای که نمی گونه به

کند که  میشود، خیال  میکه هنگامی که از زندان آزاد  است هبه زندان عادت کرد آنچنانصافی 

کند  میروجش از زندان احساس موقع خ. پس است هشدمثنوس که با آن  چرا ؛شود میدارد دیوانه 

شبود   مبی که این دنیا برایش زندان اببدی میسبوب    دلیل این به ؛شود میزندان دیگری وارد  که به

به این موضوع اشباره  « إِفراج کالسجن»شعری با عنوان  قطعهاو در  .(158–159: 2006، )المعوش

 :است کرده

  ُ  کُ لْللف  ن ْ للل    للل   أ  للل ي ر إرن تلللُ   ش  لْلل 

 نط   ُلللک    ف للل ْ ش  للل   ف لللف إعتَللل ي   س لللل ي        

 

 شر کََللللللفک   نل لللللل  أَ  للللللف شرللللللفأْ   ُکنر    

َُ ِ  ف   لللللللللل ج   س لللللللللل   ُک      کََلللللللللل

 (156: 1983 أصللف     )                                 
 

شدم )فکر آزادی  میترسیدم و داشتم دیوانه  میاینکه بشارتی برای آزادیم بیاید، از در زندان »

مثبل  بودم،  کردهبعد از اینکه به زندان عادت  ،کرد(. مرا از زندان آزاد کردند میام  دیوانهاز زندان 

‌«.اینکه دوباره زندانیم کردند

از  .شود میهر دو شاعر دیده   حبسیۀبودن و اظهار رضایت از زندان در اشعار  دل خوشظاهراً 

گونه اشعار را از بباب   اینرسد که  مینظر  به ،اند داشتهآنجا که این دو شاعر جرم مشترح سیاسی 

چنبد کبه ببه ظباهر،      هر ،شود میاند و یک نوع تعریض و کنایه در آن دیده  سرودهاستهزا و تهک م 

 باشند. کردهاظهار رضایت 

‌آرزوی‌مر ‌-10-2

بسیاری از زندانیان، بخشی از ادبیات زندان را به خود عنوان سرنوشت میتوم یا احتمالی  بهمرگ 

ها به زندگی و ترس و نفرت ایشبان از مبرگ، حقیقتبی     است. هرچند عشق انسان اختصاص داده

های مختلفبی ببه    ها و شکل رنگ ،انکارناپذیر است؛ اما این حقیقت در ظرف وجود افراد مختلف

های گوناگون  رونی و درونی خود در برابر پدیدهچراکه هرکس با توجه به شرایز بی؛ گیرد خود می

 دهد. العمل نشان می عکس

در راستای همین شرایز، برخی از زندانیان برخلاف طبیعت و میل بشری و ببرخلاف اکثبر   

دهد که زندانی درهای  کنند. این حالت هنگامی روی می زندانیان، مرگ را از صمیم قل  آرزو می
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هبای سبخت جسبمی و روانبی زنبدگی را ببرای او        بیند و شکنجه امید را بر روی خود بسته می

در آن »کوب نیز بر این امر صیه گذاشته و گوید:  . زریّن(217: 1380، )آباد کند غیرقابل تیمل می

ها برای رهایی، خسته و درمانده شد و دری را ببرای   ها و تلاش کوششهمۀ هنگام که سخنور از 

گیبرد و ببه چنبین     مبی  فبرا دید، یثس و بدبینی تمام وجود او را بیرون پریدن از قفس زندان باز ن

 .(124: 1372، کوب زریّن)« بود  شود که عمر او تا روز مرگ وقف زندان خواهد دچار می یتوهم

اسبت، سبخت    هایی که روزگار حبس برایشبان تیمیبل کبرده    بهار و صافی با توجه به مرارت

کبار   گشبای  مرگ گره ،خواهند که اگر فرجی حاصل نشود میاند و از خدا  تنگ و مثیوس شده دل

ها شود و از این نکبت و بدبختی رهایی یابند. بهار در غزلی این وضعیت را اینچنین به تصویر  آن

 :است هکشید
 خامشدی‌جسدتم‌کده‌حاسددد‌مدرده‌پنددارد‌مددرا‌‌‌‌‌

 زندده‌در‌گدور‌سدکوتم‌مدن،‌مگدر‌زیدن‌بیشددتر‌‌‌‌‌‌

 ب دش‌خیدا ‌اوسدت،‌کداش‌‌‌‌‌مر ‌شاعر‌زندگی

 هددای‌زار‌مددن‌‌ا‌مگددر‌تددأثیر‌ب شددد‌نالدده‌‌‌تدد

 شد‌امید‌از‌شش‌جهت‌مقطوب‌و‌نومیددی‌رسدید‌‌

 

 وز‌سددر‌رشددک‌و‌حسددد‌کمتددر‌بیددازارد‌مددرا‌‌ 

 پددرور‌خددوار‌نشددمارد‌مددرا‌‌‌‌روزگددار‌مددرده‌

‌ایددن‌خموشددی‌در‌شددمار‌مردگددان‌آرد‌مددرا‌‌‌

‌آرزوی‌مددر ‌حددالی‌بسددته‌لددد‌دارد‌مددرا‌‌‌‌‌

 بو‌کده‌نومیددی‌بده‌دسدت‌مدر ‌بسدوارد‌مدرا‌‌‌‌‌‌‌

 (1381‌:965بهددار،‌)                                     
 

 زیبرا  ؛بینبد  و خودش را در تیررس مبرگ مبی   است هشاعر از شدت ناامیدی دل از جان شست

 داند و از قفلی که ببه اجببار ببر دهبانش زده     را عین مرگ می  و ناتوانی در ابراز عقیدهخاموشی 

 پذیرد. است، مرگ را با آغوش باز می شده 

امیدی برای خبودش    روزنۀبا توجه به اینکه امیدهایش به ناامیدی گراییده و دیگر نیز صافی 

مبرگ  بختی را با  نگونخواهد که این  کند و از خدا می یابد، با آغوش باز از مرگ استقبال می نمی

 :کنددرمان 

  َللللللللللُجع ک  لاَ تَ ي رلللللللللل ح  رش َللللللللللد  

 تَ   َّ لللللللف   أدَّ  لللللللف   َ ف للللللل ْ فَ  للللللل     

 

 ن  شر  لللللل ي ر  تَلللللل ُّ أَ ر لللللل ر   أ   لللللل ي     

    إن تَلللللللد  َ     َ  أُْ  للللللللار  أ َ  للللللل ر   

 (140: 1983 أصللف     )                                 
 

زودی از زندان آزاد شوم و به دیدار دوستان نایل شبوم و اگبر آزادی از    بهخواهم  از خدا می»

 .«خواهم که بمیرم ، می نشودزودی میسّر  بهزندان 
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 بود، دست به دامان شاعر تیت شرایز ناگوار زندان که تمام امیدشان به یثس مبدّل شده هر دو

 ؛اند که بتواند به تمام ناملایمات پایان دهبد  اند و تنها راه نجات را در تمن ای مرگ یافته مرگ شده 

حتبی   ؛ها تنها فکری که دارد این است که از آن مهلکه نجات یابد زیرا شخص در مواقع گرفتاری

 ،کند چون شخص مسلمان مرگ را نیستی و عدم فرض نمی ؛این راه نجات، پایان زندگی باشداگر 

 داند. بلکه آن را پلی برای شروع یک حیات دوباره می

‌نامه‌پوزشاستاطاف‌یا‌سرودن‌‌-11-2

اسبت کبه متیبمن     استعطاف یکی از موضوعات مشبترح میبان ادب قبدیم و جدیبد ذکبر شبده      

 مختلبف اسبت  افبراد  طلبیدن زندانیان از  یاریخواهی، برانگیختن رحم و شفقت حک ام و  پوزش

سالم معوش معتقد است که طبیعی است که شخص زندانی بخواهد از زندان  .(267: 1380، آباد)

پس ؛ (157: 2006)المعوش،  خواهی و پوزش بزند رهایی یابد و برای رهایی از آن دست به عذر

ای است که شاعر برای استعطاف از ممدوح و رهایی از بنبد وی   نامه تذاریه، زنداننامه یا اع پوزش

 . است هیا طل  شفاعت و پایمردی از وزیران و امیران و ندیمان شاه سرود

چرا که زندان وی، است؛  هنامه پرداخت پوزشبسیاری از شاعران دیگر به سرودن مانند بهار نیز 

سر و  ترین و پر بر خیابان و مجاور پرجمعیت مشرفبودن،  گرمبر تنگی و تاریکی، کثیف و  علاوه

صداترین معابر عمومی قل  شهر تهران بود. گرمی و کثافت هوای داخلی زندان از یبک طبرف،   

هیاهو و جنجال مستمر خیابان مجاور از طرفی، قرار و آرام را بر شاعر ضعیف و حسباس حبرام   

تثییر این احوال، شرح حال خود  تیتبود. بهار  کردهاو را دائماً خسته و متشنج  ساخته و اعصاب

با حالت  نام دارد،« از زندان به شاه» که این قصیده .است هبه نظم درآورد نرا ضمن توصیف زندا

 :است هدشاین بلایا ملتمس از را و نجات خود  سروده شدهبه شاه  ی خاصخطاب
 سددد  ینیددداد‌نددددارد‌کدددِ‌از‌ملدددوک‌و‌‌‌

 فدددرل‌بلنددددش‌دهدددد‌جمدددا ‌بددده‌فرقدددد‌‌

 سددرای‌کددم‌افتددد‌‌‌شدداها‌چددون‌مددن‌سدد ن‌‌

 گرچددده‌بددده‌رندددا‌انددددرد‌ز‌قهدددر‌شهنشددداه‌

 

 شدداهی‌چددون‌پهلددوی‌بدده‌عددوی‌و‌بدده‌تمکددین‌‌ 

 پدددری‌ک هدددش‌دهدددد‌فدددرو ‌بددده‌پدددروین‌‌

‌شدداهد‌مددن‌ایددن‌چکامدده‌خددوش‌رنگددین‌‌‌‌

 عددوت‌شدده‌خددواهم‌از‌خدددای‌بدده‌هددر‌حددین‌‌

 (1381‌:401بهددار،‌)                                     
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کبه بهبار در دسبتگاه     و دوسبتانی  گویا طرفداران ؛ شد آمیز باعث آزادی شاعر تقیهّ قصیدۀ این 

خبواه کبه    اند که شعری پوزش و توصیه کرده  بودند این نکته را به او یادآور شده ،داشت  حکومتی

 از شاه باشد، بسراید تا از زندان آزاد شود. و تجلیل  حاوی مدح 

بینیم که او از ایبن شبیوه بهبره     زنیم، می احمد صافی را ورق می« حصاد السجن»ی دیوان وقت

 ؛است یا کسی را به این منظور مدح نکرده ،نبرده و برای رهایی از بند و اسارت هیچ تقل ایی نکرده

خواهد به بیماری مببتلا   می« طاب المرض»قصیدۀ است. صافی در  دیگری عمل کردهگونۀ  بهبلکه 

کند، تواند به کشورش خدمت  می همچون در این موقع  ؛شود تا بدین وسیله از زندان رهایی یابد

 : هم از عذاب زندان رهایی یابد
 قَللللفََ شلللل    أ  لللل ي ُ  َ ُ ْللللف  ه لللللا ف لللل اَم  

 لا یَلللللل   إن    للللللک  أ  لللللل ر  ُ ف  قََللللللف   

 

      لللليُ    ف لللل   َلللل ِ س لللل ي   فَلللل ي نف لللل    

 ف ألللل    أ  لللل اَ   َ  لللل ْ  نُ  أ  للللک      لَللل  

 (85: 1983 أصللف     )                                   
 

آزار و ، پس گفتم آیا مرضی هست که مرا از شبر  زنبدانی کبه    شدزندان برایم تنگ و تاریک »

 آوری نیسبت، اینکبه شبخص زنبدانی طالب       است، رها سازد؟ چیز عجی  و شبگفت  اذیتم کرده

 «شود. بیماری باشد، پس کسی که مرگ را پیش چشم ببیند، بیماری برایش گوارا و شیرین می

تواند او را از بند نجات  داند که می ای می پس شاعر در اینجا مبتلاشدن به بیماری را تنها وسیله

 خواهد که نمی .است آورده  د به خودش پناه،دهد، به جای اینکه به شخص یا اشخاصی متوسل شو

راحتی به تاراج بگذارد. شاید دلیل آن این باشد که وی همیشبه خبود را    بهعز ت نفس خویش را 

وقت در پی جل  رضایت بانیان زندان خود نبوده و به این  هیچ نیز دلیل همین به ،دانست گناه می بی

 است: اشاره کرده« العقل کالجنون«  قطعۀموضوع در 
  لَلللللللکَ ْ     لا َ س رلللللللل ي   نط   لُللللللللک    

َ  أْ   للللللار یَ  للللل       ع لللل    نل للللل م  لَللللکيَ

 ن إط لَللللللفَُ  أ  للللللل ر  ر     للللللل م  َ يللللللل     

 

    فُ لْلللللف  ه لللللللِي      َ لللللل      ج للللللل ر   

 أ لللللللُنَّ  أ   لْلللللللاَ نلللللللل     کلَللللللفأْ   ُکنر 

        لللللل   َلللللل َّ إف  للللللف   أ  لللللل ر  ر  

 (157: 1983 أصللف     )                                 
 

های خیرخواه و دینبداری هسبتند.    ها انسان گزاری کردم و گفتم که آن سپاساز والیان زندان »

گرایید. با خبودم   میزیرا که عقلم به دیوانگی  ؛وقتی که به عقلم رجوع کردم، خشمم سرازیر شد
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شود و آیا ببدی ریاضبت زنبدان فرامبوش      گفتم آیا آزادکردن زندانی، خیر و خوبی میسوب می

 «؟شود می

لای اشبعار   توان این چنین استدلال کرد که در لابه های هر دو شاعر، می نامه نبا توجه به زندا

باشد، وجود دارد و او برای رهایی از  بودهها و مدح حاکمان، اگرچه مصلیتی هم  نامه بهار، پوزش

اما ؛ است زندان و تبعید، دست به دامان شاه یا دیگران شده و پیوسته برای رهایی خود تلاش کرده

خبواهی از جانب  او    گونبه مبدح یبا پبوزش     هبیچ یابیم که  درمی خوانیم، را می اشعار صافیوقتی 

باشد، در قالب    داشتهشود و اگر هم تقل ایی برای رهایی از زندان  دیده نمیهایی از بند رمنظور  به

 با اینکه در بدترین زندان ممکن که به قول خودش مثل قبر ؛است مدح یا اعتذار و استرحام نبوده

 .است بوده، میبوس بوده

‌نتیجه‌‌-3

که از دیربباز در شبعر فارسبی و عرببی شبناخته       تاس شعری تاز موضوعا یکی سرایی حبسیه

ولی با توجبه ببه    ؛است ههای گوناگون متفاوت بود  طی دوره در البتبه ایبن شبناخت ،است هشبد

این نوع از شعر مشباهده  فراوان میان زبان عربی و فارسبی، میبامین مشبترکی را در  مشترکات

شببرایز اجتمباعی و سیاسبی همسبان و گرایشببات     دلیبل  . ایبن میببامین مشبترح ببه   کنبیم   مبی 

درواقبع حبسبیات هبر دو شباعر،     . اسبت   همشاهد قابلخواهانه در اشعار بهار و صافی نیز  آزادی

زندان باعث های زمان اسارت و   گرفتاری دهد. میها در زندان ارائه  تصویری واضح از احوال آن

نیوۀ مواجهۀ و کنند تا هر دو شاعر هم زندان و هم حالات درونی خویش را توصیف  است هشد

شاعری این قرییۀ زندان نتوانسته در ذوق از طرفی  خویش با زندان را به مخاط  عرضه دارند.

هبا را   حتی قسبمتی از نغزتبرین اشبعار آن    ؛ها را به رکود کشاند دو شاعر ایر منفی بگذارد و آن

ببر   و نشاگر پافشاری آن دومعرف شخصیت هر دو شاعر  حبسیات دهد. میحبسیاتشان تشکیل 

دست از آزادی  ها آنباعث نشد که نیز و حتی زندان  شان است  خواهی  عزم راسخ خویش و آرمان

مله ازج ؛است  همشاهد قابلها نیز   ها، برخی تفاوت  در کنار این مشابهت خواهی بردارند. آزادیو 

در صورتی که حبسیات  ،خود زندان و توصیف آن است بارۀقسمت اعظم حبسیات بهار دراینکه 

با  و رخدادها در بسیاری از مسائلهمچنین بهار  شود. میصافی بیشتر موضوعات فرعی را شامل 

در صورتی  ؛است هنامه کرد  حاکمان زمان خود میتاطانه رفتار کرده و حتی اقدام به سرودن پوزش

 .است هنیاورد فروکه صافی چنین نکرده و هرگز سر تسلیم 
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